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حجيت خبر واحد
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصهی جلسهی گذشته

اگر جملهی « ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ » را تعلیل بیریم و جهالت را در مقابل علم قرار دهیم، این ی احتمال است؛ جهالت
را در مقابل سفاهت قرار دهیم، احتمال دوم؛ در هر دو صورت، هرچند که نتیجه و اثرش مختلف بود، اما این آیهی شریفه از

استدلال برای مانحن فیه خارج مشود. اگر جهالت را در مقابل علم قرار دادیم، مگوییم ذیل آیه عنوان تعلیل را دارد، و
مقتضای تعلیل این است که هر کاری را بخواهیم انجام دهیم باید از روی علم باشد و خبر واحد مفید علم نیست؛ پس، فایدهای
برای این بحث ندارد. و اگر جهالت به معنای سفاهت باشد، یعن کار غیر عقلای، مگوییم آیه مفرماید اگر کاری را بخواهید

انجام دهید، باید عقلای باشد؛ احتمال بر خبر فاسق غیر عقلای است؛ عقلا مگویند اگر آدم که اهل کذب است، فاسق است
و تحرز از کذب ندارد، اعتماد بر خبر او سفهای است. بله، عقلا اعتماد بر خبر عادل را مپذیرند؛ مگویند اگر عادل خبر آورد

و تحرز از کذب دارد، آن را مپذیریم؛ اما در دایرهی امور و اخبار غیر مهمه. لین در اخبار بسیار مهم، خبر عادل را معتبر
نمدانند؛ در حال که مدّعای ما اثبات حجیت خبر واحد عادل است، هر چند در امور مهمه باشد. پس، اگر ذیل آیه تعلیل شد،

این اشالات مهم را دارد.

بررس این احتمال که «أن تصیبوا» مفعول برای فعل محذوف باشد

احتمال دیر در آیهی شریفه این است که ما در اینجا فعل «إتّقوا» را در تقدیر بیریم. «إتّقوا أن تصیبوا قوماً بجهالة» . باز در
اینجا اگر جهالت را در مقابل علم و یا سفاهت قرار دادیم، همان نتیجهای حاصل مشود که در صورت تعلیل بیان کردیم. در

صورت تعلیل، فقط مشل این مشد که اگر « ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ » تعلیل برای فتبینوا باشد، ما مواجه با دو علّت در
آیهی شریفه مشویم. « ان جآءکم فَاسقۢ بِنَباۢ فَتَبینُوا۟ ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ » علّت اول برای وجوب تبین فسق است؛

و علت دوم عدم اصابهی بجهالة است. و در این صورت، باید این اشال را حل کنیم که آیا دو علّت داریم؛ و یا آن که این دو
علّت هیچ ی علیت تامه ندارد، و جزء العلّة است و مجموع ی علّت واحده است. اما اگر «إتّقوا» را در تقدیر گرفتیم، «أن

تصیبوا» دیر علّت برای «تبینوا» نیست. ـ خوب به این مطالب دقّت کنید که نات دقیق است و در غالب کتابها نیز نیست.
ـ اگر ما «أن تصیبوا» را علّت قرار ندادیم، بله مفعول برای «إتّقوا» قرار دادیم، نتیجه این مشود که آیه دو حم دارد و هر

حم هم ی علّت دارد؛ حم اول، وجوب تبین است؛ علّت وجوب تبین این است که فاسق خبر آورده است. اگر فاسق خبری
آورد، تبین واجب است. اما حم دوم، وجوب پرهیز است؛ علّت وجوب پرهیز این است که قوم را از روی جهالت گرفتار

ننید.
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حال، در مسألهی خبر عادل، اگر « ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ » را مفعول برای «إتّقوا» قرار دادیم، مگوییم طبق قسمت اول
آیه، خبر عادل وجوب تبین ندارد؛ اما ذیل آیه مگوید پرهیز واجب است؛ آیه مگوید اگر عادل خبر آورد و شما علم نداشتید و
جاهل بودید، پرهیز واجب است و بین این دو تناف نیست؛ بین این که بوییم تبین واجب نیست و بین این که بوییم إتّقا واجب

است. البته این بیان بر اساس این فرض است که برای « فَتَبینُوا۟ » وجوب نفس قائل شویم. اگر عادل خبر آورد، تبین به
که ببین ن کنباید تبی ،عمل کن و چه نخواه به این خبر عمل کن چه بخواه بر شما واجب است؛ یعن عنوان واجب نفس

مکآءن جفرماید « اوییم آیه که مقرار دادیم، ب ا۟ » را به عنوان واجب شرطنُویاین راست است یا راست نیست. اگر « فَتَب
فَاسقۢ بِنَباۢ فَتَبینُوا۟ » این، به عنوان واجب شرط است؛ یعن اگر خواست به خبر ترتیب اثر بده، تبین لازم است، و گرنه،
هیچ؛ پس، دو احتمال در « فَتَبینُوا۟ » وجود دارد که مرحوم محقق نائین (قدّس سره) مفرماید: هیچ ش نیست که «تبینوا»

در اینجا وجوب شرط دارد. فرق بین اتّقا و تعلیل چیست؟ یعن فرق بین این که «أن تصیبوا» را علّت برای «تبینوا» قرار
دهیم یا مفعول اتّقا قرار دهیم، چیست؟ مگوییم ی فرق این است که در تعلیل ی حم است و دو علّت؛ اما اگر اتّقا قرار
دادیم، دو حم مشود و هر کدام ی علّت دارد. و فرق دوم این مشود که در صورت اتّقا، در خبر عادل، قسمت اول آیه،
مفهومش این است که اگر عادل گفت تبین واجب نیست؛ اما قسمت دوم مگوید اگر عادل هم باشد، در صورت جهل، اتّقا

واجب است؛ و ما که مخواهیم بوییم بین عدم وجوب تبین و اتّقا تناف وجود ندارد، روی این فرض است که تبین را به
واجب نفس معنا کنیم؛ وگرنه اگر تبین را به واجب شرط معنا کردیم، این فرق دوم وجود ندارد.

بررس حمت بودن ذیل آیه

احتمال آخر این است که « ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ » نه علّت برای « فَتَبینُوا۟ » است و نه مفعول برای فعل مقدّر است؛
بله عنوان حمت را دارد که از آن به حمة التشریع یا نتة التشریع تعبیر مکنند. مثل « اقم ٱلصلَۈةَ لذِکرِى » است؛ ایا « انَّ
ٱلصلَۈةَ تَنْه عن ٱلْفَحشَآء وٱلْمنرِ » ، این که نماز ناه از فحشا و منر است، حمت است. حالا اگر کس مداند تا آخر عمر
هم نماز بخواند، دست از فحشا و منر بر نمدارد، بدین معنا نیست که بوییم نماز واجب نیست؛ یا بوییم نمازش باطل است،

نه، نمازش صحیح است و تلیف نیز از او ساقط مشود. « انَّ ٱلصلَۈةَ تَنْه عن ٱلْفَحشَآء وٱلْمنرِ » عنوان حمت را دارد.
حال، در اینجا نیز بوییم آیه ی علّت برای وجوب تبین ذکر کرده و تمام شده است. « ان جآءکم فَاسقۢ بِنَباۢ فَتَبینُوا۟ »

فاسق اگر خبری آورد، چون فاسق است، تبین واجب است. اما حمت تبین این است که از روی جهالت قوم را گرفتار ننید.
قرینه بر این که این قسمت را حمت قرار دهیم، چیست؟ دو چیز است. گاه عمل به خبر فاسق برای ما مشل ایجاد نمکند؛

« یننَٰدِم لْتُما فَعم َلوا۟ عبِحر « فَتُصن است فاسق در این خبرش صادق باشد؛ اگر در این خبرش صادق بود، دیمم یعن
معنا ندارد؛ ندامت محقق نمشود. از طرف دیر، گاه به خبر عادل عمل مکنیم، اما موجب ندامت هم مشود؛ یعن معلوم

مشود که عادل اشتباه کرده است که این خبر را داده است.

پس، دو شاهد داریم؛ 1) گاه خبر فاسق مطابق با واقع مشود و عمل به آن موجب ندامت نیست؛ و 2) گاه عمل به خبر عادل
موجب ندامت است. بالاتر، این که گاه عمل به چیزی که علم به آن داریم، و جهل نیست، موجب ندامت مشود. آیه که مگوید
« ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ فَتُصبِحوا۟ علَ ما فَعلْتُم نَٰدِمین » یعن هر جا جهل نبود، ندامت نیست؟ نه، بعض موارد هست که
جهل نیست، علم است ول ندامت هست؛ علم انسان خطا در مآید. اینها قرینه مشود که ما بوییم این ذیل آیه عنوان حمت

را دارد. در مورد این سه احتمال که برای ذیل آیه بیان شد، مفعول برای فعل محذوف بودن، خودتان گفتید که تقدیر بر خلاف
اصل است؛ هر چند فخر رازی که از ارکان مفسرین است در صفحهی 120 از جلد 28 تفسیرش این نظریه را انتخاب کرده
است. پس، باید این احتمال را کنار بذاریم. باق مماند که این را علّت قرار دهیم یا حمت؟ بر روی این ی مقداری فر

کنید، ان شاء اله شنبه عرض مکنیم؛ چون مخواهیم ی مقداری نات اخلاق را ذکر کنیم.
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بحث اخلاق: اثر معصیت با علم به حرمت آن

همین آیهی شریفه که در آن کلمهی جهالت وجود دارد، و بعضها گفتهاند که مراد سفاهت است، بیان کردهاند که در بعض از
نَا فَقُلٰتاینُونَ بِـموی ٱلَّذِین کآءذَا جافرماید « ور قرآن همین کلمهی جهالت آمده است؛ در سورهی انعام، آیهی 54 مآیات دی

ۭیمحر ۭۥ غَفُورنَّهفَا لَحصاۦ ودِهعنۢ بم تَاب ثُم ۢٰلَةهۢا بِجءوس منم لمع نۥ منَّهةَ ۖ امحٱلر هنَفْس َلع مبر تَبک ۖ ملَیع لَٰمس
» و همچنین در آیهی 17 سورهی نساء آمده است « انَّما ٱلتَّوبةُ علَ ٱله للَّذِین یعملُونَ ٱلسوء بِجهٰلَةۢ ثُم یتُوبونَ من قَرِیبٍۢ

فَاو۟لَئ یتُوب ٱله علَیهِم ۗ وکانَ ٱله علیما حیمۭا » ؛ از این آیات به حسب ظاهر چه چیزی استفاده مشود؟ در آیهی 54
انعام، شأن نزولهای مختلف بیان شده است که ی این است که اشراف قریش دیدند خدمت رسول خدا (صلّ اله علیه وآله

وسلّم) عدّهای افراد ضعیف از نظر مال مثل بلال، مقداد، عمار نشسته بودند، اینها گفتند که اگر مخواهید ما به شما ایمان
بیاوریم، دور شما را باید ما اشراف بیریم و نه اینها؛ احتمال دوم، این که عدّهای از افراد گناهار خدمت پیامبر عرض کردند

که ما گناه کردهایم، چه کنیم؟ 

هنَفْس َلع مبر تَبک ۖ ملَیع لَٰمس نَا فَقُلٰتاینُونَ بِـموی ٱلَّذِین کآءذَا جاوت کردند، بعد این آیه نازل شد است که « وپیامبر س
ٱلرحمةَ ۖ انَّهۥ من عمل منم سوءۢا بِجهٰلَةۢ ثُم تَاب منۢ بعدِهۦ واصلَح فَانَّهۥ غَفُورۭ رحیمۭ » ؛ اولین نتهای که مخواهیم از

این آیه استفاده کنیم این است که ما روحانیت بایست در برخوردی که در جامعه با افراد گناهار داریم، همین برخورد باشد.
نیم؛ برخورد خشن با اینها نداشته باشیم. اعمال ما به عنوان میزان دیناهل ربا و فسق است، اینها را طرد ن اگر دیدیم کس

برای مردم است. جوان در میان فامیل و محل هست که اهل گناه است؛ گاه پیش آمده که برخ از روحانها او را انجس من
اللب مدانند. چرا ما راجع به دیران باید اینطور قضاوت کنیم؟! قرآن به پیامبر مفرماید ایمان به خدا از همهی اینها بالاتر

است. گناهار هم هست، تحت تأثیر شیطان قرار گرفته، اما شما با او اینطور برخورد کن؛ «فَقُل سَٰم علَیم»؛ حالا این سلام
من اله باشد یا سلام من النب، هر کدام که باشد، خیل مهم است. برای تربیت دیران بایست اینگونه برخورد کرد. ی آدم
فاسق از برخورد ی روحان صحیح العمل متواند عادل شود؛ و از برخورد ی روحان سیء العمل متواند کافر شود و

اصلا از دین خارج شود.

« کتَب ربم علَ نَفْسه ٱلرحمةَ ۖ انَّهۥ من عمل منم سوءۢا بِجهٰلَةۢ » ، نتهی دوم عمل سوء بجهالة است؛ مرحوم علامهی
طباطبای (رضوان اله علیه) جهالت را نه به ضدّ علم معنا کرده است و نه به سفاهت معنا کرده است؛ بله مفرماید معنای

جهالت این است که افراد گاه هوا و هوس، امیال نفسان و شهوات، بر عقل آنها غلبه مکند، به طوری که علم دارند این عمل
گناه و مخالفت با خداست و عقاب دارد، اما این علمشان بدون اثر مشود. و این نتهی بسیار لطیف است. انسان در معصیت

خداوند تبارک و تعال ـ نعوذ باله ـ دو نوع معصیت مکند، به حسب اصطلاح قرآن؛ ی صورت عناداً و تعمداً است؛ با این
که علم دارد خدا آن را حرام کرده است، اما برای مخالفت با خدا این کار را مکند. نعوذ باله مگوید چون خدا حرام کرده

این را انجام مدهم. اینها کسان هستند که در طول عمرشان موفق به توبه نخواهند شد؛ و هیچگاه نیز به خودشان نخواهند آمد،
مر آن که عنایت خاص از سوی خداوند شامل حال اینها شود. اما نوع دوم معصیت این است که انسان از روی عنادِ با خدا
کند به این که یکند؛ و این طغیان او را وادار ماو طغیان م کند؛ امیال نفسانه شهوات او طغیان مکند؛ بلمعصیت نم

معصیت انجام دهد؛ اینجا علم که دارد که این عمل حرام و قبیح است، کلا علم مشود؛ در این صورت، جهالت مشود. پس،
مخالفت با خدا یا عناداً است و یا جهالتاً است.

عوام از مردم، اگر این حالت برای آنها پیش آید، به طوری که چراغ عقلشان خاموش شود و علمشان را فراموش کنند، باز
که خودشان را در سل هم ندارند. اما اهل علم و کسان غیر متوقَّع نیست؛ و از این که بر آنها اطلاق جاهل بشود، ابای خیل

عالمان به خدا قرار دادهاند، منحصر به روحانیت هم نیست، باید متوجه باشیم که قبل از هر چیزی اگر معصیت خدا کنیم،
عنوان جاهل گریبان ما را مگیرد؛ اگر ی خطای از شما سر بزند، هممباحثه‌ای شما به شما جاهل خطاب کند، بوید چرا

نادان کردی، انسان سختش هست؛ که ی کس که همردیفش است، به او نادان و جاهل بوید. حال، ی مرتبه بالاتر، اگر این
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خطای شما و معصیت شما، استاد شما بفهمد و این تعبیر را در مقابل شما بوید، این خیل وسیعتر مشود و بسیار سنینتر
مشود؛ اگر ی بچه به انسان بوید جاهل، مگوید این بچه است، حرفش اعتباری ندارد؛ اما وقت رسید به هممباحث و استاد،

تا برسد به این که خداوند انسان را جاهل بداند، چه مشود؟! بله، ندانستن واقع برای انسان نقص است، اما این بار معنای را
ندارد. اما این که خدا به شخص عالم که مداند این کار گناه است، خطاب کند ای نادان! ای جاهل!، برای انسان واقعاً چه

چیزی باق مماند؟ اگر این خطاب را، این عنوان را، متوجه انسان بند، واقعاً چیزی برای انسان باق نمماند. ماها باید بدانیم
که اگر از ما ی معصیت سر بزند، غیبت، تهمت، هر معصیت که هست، آنهم به اختلاف مراتب این عنوان مختلف مشود. این

عنوان جاهل در جای که انسان ی معصیت کوچ مکند با جای که انسان مرتب معصیت بزرگ مشود، خیل فرق
دارد.

از این جهت است که توبهی آدم عالم خیل مشلتر است؛ توبهی آدم عام آسان است و با ی غلطکردم، اشتباهکردم،
نفهمیدم، تمام مشود؛ شاید با ی ندامت باطن تمام شود؛ اما به نظر من آدم عالم اگر معصیت کرد، به مجرد ندامت، به زودی

خودش از این عنوان خارج نمشود. عنوان جاهل و نادان هنوز بر پیشان او هست. زمان این عنوان برداشته مشود که به
طور کلّ، بین خودش و گناه فاصلهی زیادی بیندازد. انسان این مطلب را از مجموع آیات و روایات به دست مآورد که

شخص عام به مجرد ی ندامت خداوند او را مبخشد؛ این که مگویند ذنب عالم چندین برابر جاهل و عام است، علّتش
همین است. عالم با وجود علمش سزاوار اطلاق جاهل مشود. « من عمل منم سوءۢا بِجهٰلَةۢ » ، جهل در اینجا مراد، جهل

در مقابل علم نیست؛ چون جهل در مقابل علم نیازی به توبه ندارد. تا حدیث الاسلام است و نمدانسته فلان عمل حرام است و
مرتب آن شد، توبه نمخواهد. این چه جهل است که باید از آن توبه کرد، و چه معنای دارد؟ ما اشارات کردیم و خودتان بهتر

از ما متوانید متوجه شوید. و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین. 
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